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گزارش و عكس: اعظم لاریجاني

هديه ي 
خداوند

قرار است با يك معلم عاشق به مدرسه اش برويم. قرار ما نزديكي هاي ايستگاه متروي تهرانپارس است. سرويس ها آماده ايستاده اند. 
نرگس آهنگران، همان معلم عاشق را مي بينم. سلام مي كنم و احوال  مي پرسم و بعد مي گويد: »اضطراب كمي بي خوابم كرده بود. هنوز 
اذان نشده، وضو گرفتم، بسم الله گفتم و تا ايستگاه مترو كه از خانه ي ما دور نيست، پياده رفتم. مترو هنوز نيمه خواب بود. تك وتوك 
آدم هايي مثل من خواب سبك مترو را مي شكستند. شادي هميشگي اول صبح من اين است كه جا براي نشستن فراوان است. نماز 

صبح را در نمازخانه ي ايستگاه مترو خواندم.«
ســرويس ها آماده  ايستاده اند. به همراه همه ي همكاراني كه از گوشه و كنار تهران آمده اند، سوار مي شود. اتوبوس به سمت جاجرود 
حركت مي كند. من مي انديشم چه كار سختي؛ در تاريكي صبح از خانه بيرون بزني و اين راه طولاني را بروي! فقط يك چيز مي تواند 

اين حركت هر روزه را توجيه كند و آن چيزي جز عشق نمي تواند باشد. با او همراه مي شوم تا ببينم فرضيه ام درست است يا نه! 
بعضي از همكارانش در اتوبوس خواب نيمه  كاره ي خود را كامل مي كنند و بعضي هم باهم حرف مي زنند.

تابلوي سعيدآباد
 از دور ديده 
مي شود. خودمان را 
جمع وجور مي كنيم 
و آماده ي پياده 
شدن مي شويم.

گزارش
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وارد مدرسه ي »شهداي غزه« مي شوم. 
بچه ها در حياط مدرسه دنبال هم 
مي دوند و تا خانم معلمشان را مي بينند، 
من مي شنوم: »سلام خانم، سلام خانم.«

بــا او وارد كلاس مي شــوم. بچه هــا بلند مي شــوند. افغاني، 
بنگلادشــي، ترك، لر و تركمن. براي من خيلي جالب است. تازه 
متوجه مي شــوم چرا ســردبير اصرار داشت اين گزارش هرچند 
كوتــاه را تهيه كنم. نرگس آهنگران مي گويــد: »من آن ها را به 
قوميتشان نمي شناسم. كودكان مليت يا قوميت ندارند. همه فقط 

كودك اند و نيازمند مراقبت و مهر.«
در راه كــه بوديم، پرســيدم: هــر روز ايــن راه را مي روي و 
برمي گردي؟ لبخند مي زند و مي گويد: »هشــت سال پيش طي 
كردن هر روزه ي اين مسير برايم دشوار بود، اما حالا نيامدن اين 
راه برايم تحمل ناپذير اســت. حالا به عشــق تك تكشان مي آيم. 

مادرشان شده ام.«

آيا با تو درددل هم مي كنند؟
گاهي زندگي آن قدر به آن ها ســخت مي گيرد كه دلشان سرريز 
مي كند و سربسته از فقر، اعتياد، دعوا يا بي مهري در خانواده به من 
مي گويند. وقتي به چشمانشان نگاه مي كنم، نگاه فرزندانم را مي بينم 
و آرزو مي كنم كاش آن ها هم نگاه مادرشان را در چشمان من ببينند.

آيا اين رفت و آمد تأثيري در زندگي شما داشته است؟
در اين مدرسه فقط آموزش نمي دهم، بلكه آموزش هم مي بينم. 
اينجا ياد گرفته ام صبور باشــم. از لحظه اي كــه از خانه بيرون 
مي آيم، تا زماني كه به خانه برمي گردم، ثانيه به ثانيه صبر را تمرين 
مي كنم. ياد گرفته ام در معلمي، عاشقي حرف اول را مي زند. ياد 
گرفته ام: نگاهم را به زندگي و آدم ها تغيير دهم. يك چيزي هست 
كه مرا به قلب و و روح بچه ها نفوذ مي دهد. با اين بچه ها رشــد 
مي كنم، بزرگ مي شوم و هر روز با خودم نجوا مي كنم: »قدر اين 

هديه هاي خداوند را بدان!«
بارها و بارها چيزهايي درباره ي عشق معلمي شنيده و خوانده 

بودم، اما امروز با عشق معلمي روبه رو شدم.
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 ـ خانــم آهنگران خيلي عالي اســت. با تمــام وجودش درس 
مي دهد تا ما كاره اي شويم.

ـ من از معلمم راضي هستم  و به او احساس محبت دارم.
ـ با او راحت هستم.

ـ خانم مثل مادرم است.
ـ احســاس خوبي دارم، چون وقتي تدريس مي كند با ملايمت 
بــا بچه هاي كلاس حرف مي زند. اما وقتي كه بچه هاي كلاس ما 

درس نمي خوانند ما را سرزنش مي كند كه حق هم دارد.
ـ همه چيز خيلي خوب پيش رفته و احساس خوبي به معلمم دارم.

 ـ يكي از بهترين راه حل ها براي اينكه مشكلات را برطرف كنيم 
دردل است. من با او درد دل مي كنم.

ـ من خانــم آهنگــران را خيلي 
دوســت دارم، چــون او هم مهربان 
است و هم بسيار عالي درس مي دهد.

ـ احساس ســبكي. چون پيش او 
مي نشينم و درد دل مي كنم.

ـ يك بار از دســت من ناراحت شد 
و با من صحبت نمي كرد. من خيلي 
ناراحت شدم، چون او را دوست دارم 
و دلم نمي خواهد از دســتم ناراحت 

باشد.
ـ احساس مادري بسيار مهربان

ـ احساس عالي و خوب
ـ وقتي خانم آهنگران وارد كلاس 
مي شود، انرژي مثبتي به جو كلاس 

مي دهد.
ـ احساس محبت. چون به ما درس 
مي دهد تا در آينده افرادي موفق شويم.

ـ مــن روز اولي كه خانم آهنگران 
را ديدم، فكر كردم خيلي بد اخلاق 
است، ولي بعد فهميدم خانم خوبي 
اســت و عضو ســه معلمي شد كه 

بهترين معلمان من بودند.
ـ احساس شوق

ـ او مادر دوم ماســت و خيلي راز 
نگه دار است.

ـ هيچ. چون يكدفعــه من درس 
نخواندم و دعوايم كرد.

ـ احســاس خوشــبختي مي كنم 
كــه او معلمــم اســت. گاهي هم 
ناراحت مي شــوم؛ وقتي يه كوچولو 

سخت گيري مي كند.

خانم آهنگران از نگاه بچه ها
بچه ها دلشــان با خانم آهنگران يكي است. او را دوست دارند. 
حتي اگر از او دلگير هم شــده باشــند، مثل دلگيري كودكي از 

مادرش است.
پاي صحبت بچه ها نشستم و از آن ها پرسيدم: »چه احساسي 

نسبت به خانم آهنگران داريد؟« 
هر كدام با لحن و حس كودكانه و صاف و ساده پاسخ دادند:

ـ وقتي به كلاس مي آيد حس مثبتي مي دهد. معلم بسيار خوبي 
است.

ـ من احساس خوبي به خانم آهنگران دارم. دلم مي خواهد با او 
درد دل كنم، ولي خجالت مي كشم.


